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چکیده  
چارچوب  است.  ساعدی  غلامحسین  آشغالدونی  در  آلوده  امرِ  بازنمایی  بررسی  حاضر  جستار  هدف 
نظری این پژوهش برگرفته از قدرت های وحشت اثر ژولیا کریستوا  است که محوریت مفهوم امرِ آلوده 
امرِ  علیه  طغیانی  آلوده  امرِ  که  است  باور  این  بر  کریستوا  می دهد.  هویت سوژه سخن گو شرح  در  را 
نشانه ای و مؤکد تأثیر بدن مادر بر شکل گیری هویت سوژه است؛ از سوی دیگر، امرِ نمادین بیانگر زبان، 
در  آلوده  امرِ  از: مصادیق  عبارت اند  پژوهش  این  پرسش های محوری  است.  قانون  و  فراخود، جامعه، 
شخصیت ها و جامعه آشغالدونی چه هستند؟ شخصیت ها چگونه از خود آلوده زدایی می کنند؟ در پاسخ 
به این پرسش ها، نقش مایه های اصلی آشغالدونی معرفی می شوند و با استفاده از تقابل بین محرک های 
مرتبط با غرایز و مرگ در سوژ ه آلوده، مصادیق امرِ آلوده و واکنش شخصیت ها به آن و نیز امرِ نمادین 
بررسی می گردد. این تحقیق نشان می دهد که جامعه آشغالدونی مملو از مؤلفه های آلوده ساز است و امرِ 
نشانه ای با محرک های مرتبط با مرگ سازوکار امرِ نمادین را مختل می سازد. جامعه به مثابه امرِ نمادین، 
برای حفظ یکپارچگی خود با استفاده از زبان، سوژه ای را که نتواند میل آن به قدرت را برآورده  سازد، 
با آلوده سازی و سرکوب به حاشیه می راند و سوژه مطرود به واسطه امرِ آلوده و ارتکاب جرم تلاش 
تا در بطن  تابوهای آن از خود آلوده زدایی کند  پا گذاشتن  امرِ نشانه ای و زیر  با  می کند ضمن ستیز 
جامعه باقی بماند. بااین حال، شخصیت های آلوده انگاشته شده نمی توانند از خود آلوده زدایی کنند و طبق 

معیارهای امرِ نمادین، همچنان تبهکار باقی می مانند. 
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مقدمه
آن  در  که  است  فمینیستی  مطالعات  در  مفاهیم  پربسامدترین  از  یکی  پدرسالاری 
است.  معنایی  دلالت  نظام  در  مردانه  فراگیر  برتری طلبی  نشان دهنده  احلیل محوری1 
ازآنجاکه قدرت احلیل مرتبط با بدن مردانه است، مردان می توانند به طور کامل وارد امر 
نمادین2 شوند و به سوبژکتیوتیه3 دست  یابند. بالعکس، زنان به دلیل فقدان آن به ناچار 
مردسالار  می پذیرند.   جامعه  را  زنانگی  به  منتسب  اجتماعی   - زبانی  رواداشت های 
ویژگی های منتسب به مردانگی و زنانگی را در قالب سنت، قانون و مذهب تعریف می کند 
و برای حفظ یکپارچگی خود هر آنچه مرتبط با زنانگی است را با برچسب پلیدی و 
ناپاکی به حاشیه می راند و وجه زنانه زبان یا همان امر نشانه ای4 را سرکوب می کند. 
امر نشانه ای بر اندازانه است و می تواند امر نمادین را که مظهر قانون در جامعه است، به 

چالش بکشد.
ژولیا  کریستوا  )متولد 1941( زبان شناس، روانکاو و فیلسوف بلغاری - فرانسوی 
ادبی  نظریه  پیشبرد  در  برجسته  شخصیتی  و  فرانسوی  فمینیسم  بنیان گذاران  از 
پساساختارگرایی است. او با طرح نظریه بینامتنیت، رویکردی نوین در تحلیل متون ادبی 
ارائه داده است. نظریه های او پیرامون بدن و نقش مادر در شکل گیری هویت سوژه بر 
منتقدانی چون جودیث باتلر، کلِی الُیوِر و گایاتری اسپیواک تأثیری چشمگیر داشته است. 
کریستوا ضمن مرتبط دانستن مفهوم بدن در مطالعات زبان شناسی، ادعا می کند که بدن 
سرچشمه دلالت است. از میان آثار تأثیرگذار او می توان به  قدرت های وحشت: مقاله ای 
پیرامون آلوده انگاری )1982(، داستان های عشق )1983( و خورشید سیاه )1987( اشاره 
کرد. درون مایه آثار او مضامینی چون آلوده انگاری، رابطه سوژه با دیگری، افسردگی، 
شهوت و عشق هستند. در جستار حاضر، مفهوم آلوده انگاری کریستوا، مبنای نظریه ای 

مباحث تحلیلی به شمار می رود.
نویسنده  و  پزشک  مراد،  گوهر   ادبی  نام  با   )1314-1364( ساعدی  غلامحسین 
ایرانی در سال های فعالیت خود آثاری چون عزاداران بیل )1343(، ترس ولرز )1347( 
و چوب به دستان وَرَزیل )1344( را در کارنامه ادبی خود به ثبت رسانده است. او 

1. phallocentrism
2. the symbolic order
3. subjectivity
4. the semiotic order
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در اکثر داستان های خود با سبکی واقع گرایانه و نگاهی اگزیستانسیالیستی جامعه ای 
مینیمالیستی را ترسیم می کند. آثار او در حوزه رئالیسم جادویی نیز قابل بررسی هستند. 
از اقتباس های برجسته از آثار او می توان به فیلم گاو به کارگردانی داریوش مهرجویی، 
فیلم آرامش در حضور دیگران به کارگردانی ناصر تقوایی و فیلم دایره مینا به کارگردانی 
داریوش مهرجویی )بر اساس  آشغالدونی،1345( اشاره کرد. او خود را در رویدادهای 
اجتماعی زمان خود مسئول می دانست و با دیدی منفی به طبقه متوسط می نگریست. لازم 

به ذکر است که زنان در آثار او نقش چندانی ندارند.
هدف از این پژوهش بررسی مؤلفه های آلوده ساز در فضای پول محور آشغالدونی، 
دسته بندی آن ها و تحلیل طرقی است که شخصیت ها به واسطة آن ها تلاش می کنند از 
خود آلوده زدایی نمایند. بداعت جستار حاضر به کارگیری رویکردی جامعه شناختی 
بر اساس نظریه های فمینیستی کریستوا و مفهوم آلوده انگاری باهدف بررسی ساختار  
جامعه آشغالدونی  است. پرسش های محوری این پژوهش عبارت اند از: هدف جامعه 
آشغالدونی از آلوده سازی چیست ؟ چه مؤلفه هایی در آلوده سازی شخصیت ها نقش 
دارد  آلوده زدایی می کنند؟ جستار حاضر سعی  از خود  دارند؟ شخصیت ها چگونه 
باتکیه بر مفهوم آلوده انگاری کریستوا که در کتاب قدرت های وحشت: مقاله ای پیرامون 
از  تلفیقی  این پرسش ها پاسخ دهد. آلوده انگاری  به  امر آلوده شرح داده شده است، 
زبان شناسی و روانکاوی است و با تأکید بر نقش بدن مادر در شکل گیری هویت سوژه، 
از مفاهیم فمینیستی نیز بهره می گیرد و جامعه سرکوبگر را نقد می کند. این پژوهش با 
استفاده از بررسی کشمکش های بین امر نشانه ای و امر نمادین در بستر اجتماعی و 
شخصیت های آشغالدونی و  نیز سبک نوشتاری ساعدی، ارتباط جامعه و زبان را با آنچه 
امر نمادین آلوده برمی شمرد، تحلیل می کند. در ادامه، ابتدا پژوهش های پیشین پیرامون 
آشغالدونی به اجمال بررسی می شوند. در قسمت چارچوب نظری، مفهوم امر آلوده و 
اصطلاحات مرتبط با آن از قبیل امر نشانه ای و امر نمادین معرفی می شوند. در قسمت 
بحث وبررسی، بخش «آلوده سازی» به مؤلفه های امر آلوده و  بخش «آلوده زدایی»   به 
تغییر یا عدم تغییر شخصیت ها در مواجه با امر آلوده و روش های زدودن آن می پردازد. 

در بخش پایانی، یافته های پژوهش حاضر ارائه می شوند.
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2- پیشینه تحقیق
تاکنون  که  آشغالدونی  درباره  انجام شده  پژوهش های  مهم ترین  از  برخی  اینجا  در 
انگشت شمار بوده اند، و همچنین نمونه هایی از پژوهش هایی مشابه بر اساس مفهوم 
آلوده انگاری معرفی می شوند. جلیل شاکری و بهناز بخشی در «تحلیل روان شناختی 
شخصیت های سه داستان گدا، خاکسترنشین ها و آشغالدونی غلامحسین ساعدی بر 
مبنای نظریه کارن هورنای» به شخصیت گدا با استفاده از مفاهیمی روان شناختی و 
اجتماعی می پردازند. دست مایه این تحقیق، تأثیر جامعه در شکل گیری هویت فردی و 
تلاش افراد برای فراموشی هویت باهدف کاهش اضطراب است. شاکری و بخشی درباره 
نقش دیگری در شکل گیری روان افراد می نویسند: «اگر فرد دررابطه با اجتماع و به ویژه 
کودک، دررابطه با خانواده احساس امنیت خود را از دست دهد، به اضطراب اساسی 
دچار می شود» )63(. این اضطراب درنهایت به پرخاشگری تبدیل می شود و فرد برای 
رهایی از آن از مکانیسمی دفاعی استفاده می کند که خود منجر به تشدید پرخاشگری 
می شود. آن ها معتقدند که منشأ روان رنجوری و اضطراب در انسان ها جامعه است: 

«اضطراب ارثی نیست، بلکه حاصل فرهنگ و پرورش  ماست» )63(. 
زهرا حیاتی در «مطالعه تطبیقی رویدادهای داستان در روایت ادبی و سینمایی    
مقایسه داستان آشغالدونی و فیلم دایره مینا»، با رویکردی جامعه شناسانه عناصر موجود 
در داستان و فیلم را با یکدیگر مقایسه می کند. مضمون اصلی این تحقیق، نقش جامعه در 
آسیب های روانی افراد است. حیاتی بر این باور است که جامعه فاسد آشغالدونی، هویت 
«افراد را با صلاح خود رقم می زند» )102(. مهرداد رایجیان  اصلی و  علی  مولا بیگی  در 
«تحلیل جرم شناختی – بزه دیده شناختیِ داستان آشغالدونی اثر غلامحسین ساعدی» 
رابطه تنگاتنگ بین ادبیات و جرم را با رویکردی جرم شناسانه مطالعه می کنند و به 
 شکل گیری هویت در سایه ارتباط با دیگری می پردازند. آن ها ادبیات را ابزاری پیشگیرانه 
معرفی  می کنند و روابط اجتماعی مشهود در آشغالدونی را مسبب تداوم جرم می دانند: 
«نتایج چنین تحقیقی نشان  می دهد که از بُعد جرم شناسانه این اثر سعی در برجسته نمودن 
تأثیر هم نشینی و معاشرت در یادگیری بزهکاری دارد» )526(. فتانه قجقی و همکاران در 
«قابلیت های تصویری داستان گور و گهواره اثر غلامحسین ساعدی در سینمای ایران» 
مجموعه داستان گور و گهواره: «زنبورک خانه»، «سایه به سایه» و «آشغالدونی» را با 
رویکردی جامعه شناسانه تحلیل کرده اند. آن ها شخصیت های این داستان ها را «آدم های 
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اسیر در چنگال فقر و فساد و فلاکت و محدود در خوشی های جنسی» )637( معرفی 
می کنند. آن ها درباره شخصیت  های مجموعه گور و گهواره می نویسند: «دهقانان از زمین 
کنده شده، روشنفکران مردد و بی هدف، گدا ها و ولگردانی که آواره در حاشیه اجتماع 
می زیند، به شکلی زنده و قانع کننده در آثارش حضور می یابند تا جامعه ای ترسان و 
پریشان را به نمایش بگذارند» )647(. آن ها معتقدند که ساعدی در خلق شخصیت هایش 

بر نقش جامعه در تباهی انسان تأکید ورزیده است.   
آلوده انگاری کریستوا علی رغم پیش زمینه فمینیستی اش در معرفی شدن بدن مادر 
به عنوان امر آلوده، به ساختار قدرت در جامعه و ارتباط آن باهویت سوژه و تأثیر 
زبان بر آن نیز می پردازد. مقاله کوری کلیبورن با عنوان «ترک آلوده انگاری: جایی که 
سیاه پوستان با امر آلوده روبه رو می شوند» با رویکردی پساساختارگرایانه به جایگاه 
زنان سیاه پوست در گفتمان پست مدرن و جامعه اشاره می کند. کلیبورن معتقد است 
که زنان سیاه پوست از جامعه طرد می شوند و القابی  چون بدنام، دده سیاه و یابو را 
می پذیرند و در نظریه های ادبی پست مدرن و پساساختارگرا نادیده گرفته  می شوند. 
او تاریخ و زبان انگلیسی را در آلوده انگاشته شدن زنان سیاه پوست بی تأثیر نمی داند: 
«تاریخ و زبان انگلیسی با توطئه گری مرا به دیگری بدل ساختند؛ موجودی پست و آلوده 
که هیچ گاه زمانی برای شناخت ابزار لازم برای شراکت در گفتمان را نیافت» )28(. زبان 
انگلیسی سیاهی را با غم، آلودگی، بیماری و شر مرتبط می سازد و این مفاهیم را به 
هویت افراد سیاه پوست نسبت می دهد. به نظر او، «آلوده انگاری هم مانند دیگر نظریه های 
غالب نمی تواند وضعیت زنان آفریقایی - آمریکایی را به تصویر بکشد» )32(. او دلیل این 

ناکارآمدی را عدم ارتباط آن باتجربه زندگی افراد سیاه پوست می داند.
زن  در  آلوده انگاری  تفسیر  می گوید:  یاوه  «آلوده  در  مادیو  صلاح الدین  محمد 
غیرضروری رابعه علم الدین» با خوانشی اگزیستانسیالیستی جامعه جنگ زده لبنان را 
در زن غیرضروری و باتکیه بر مفهوم آلوده انگاری کریستوا واکاوی می کند. مادیو بر 
این باور است که جنگ داخلی لبنان منشأ حقارت  و  آلوده انگاری در شخصیت های رمان 
نیست، بلکه  آلوده انگاری در فرد نهادینه و در جامعه فراگیر است. جنگ به عنوان عاملی 
بیرونی، باعث بیداری این حس درونی در افراد می شود. مادیو می نویسد: «امر آلوده 
جهان شمول است؛ چون بخشی  از  روزمرگی  انسان  است» )250(. او معتقد است که جنگ 
به عنوان امر آلوده حرکت به سمت بی نظمی اگزیستنسیال است، زیرا جنگ و امر آلوده 
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واقعیت هایی هستند که در نهایت نگرش انسان نسبت به خود و هستی را رقم می زنند. 

3- چارچوب نظری
کریستوا از زمان چاپ انقلاب در زبان شعری )1984( در اندیشه تشریح تئوری سوژه 
سخنگو در تجربیات غیرکلامی بوده است. او «سوژه و محدودیت های ایدئولوژیک آن را 
تکذیب می کند» )15( و بر رابطه بین سوژه و بدن تأکید می ورزد. دو وجه زبانی که فرایند 
دلالت و رابطه بین سوژه و بدن را پررنگ می کنند، امر نشانه ای و امر نمادین هستند. 
سوژه همواره در فرایندهای مختلف دگرگون می شود و به انقیاد قانون، ساختار های 
اجتماعی و خانواده درمی آید. سوژه برای بیان نیاز ها و امیال خود به زبان نیاز دارد 
که وابسته به امر نمادینِ احلیل محور است. به نظر کریستوا، زبان ابزاری برای سوژه 
نیست، بلکه آفریننده آن است. او در انقلاب در زبان شعری می نویسد: «سوژه فرایند 
دلالت است و فقط در ردای آن ظاهر  می شود» )215(. فرایند دلالت، بیانگر تقابل میان امر 
نشانه ای و امر نمادین است. امر نشانه ای به  جنبه مادر سالارانه زبان گفته می شود که 
در آن امیال، غرایز و محرک های جنسیِ  غیر خود1 متوجه دیگری )بدن مادر( هستند که 
در فضای سمیاتیک کورا قرار دارند. الن استون کورا را در مقدمه ای بر فمینیسم و تئاتر، 
«غاری بی شکل» توصیف می کند )52(. کورا رابطه متقابل بین بدن مادر و کودک است که 
در آن خون، شیر، اشک و تماس ردوبدل می شوند. در دوره پیشا زبانی، غیرخِود برای 
تبدیل شدن به  سوژه، ابژه های خود را طرد و سرکوب می کند و خود را در موقعیتی 
نارسیستیک قرار می دهد، به گونه ای که تمامی غرایز و امیالش متوجه خودش می شوند.

 اولین ابژه ای که غیرخِود می بایست آن را به عنوان امر آلوده طرد کند تا وارد امر 
نمادین شود، بدن مادر است که فقدان آن برای سوژه زجرآور و بازگشت به آن یک 
تابو است. کریستوا در قدرت های وحشت می نویسد:   «امر آلوده خشونتی بر خاسته از 
سوگواری برای ابژه ای است که برای همیشه ازدست رفته است» )15(. محرک های جنسی 
یا ارِوس2 منجر به آلوده انگاشته شدن بدن مادر می شوند و محرک های مرگ3 سوژه 
را به سمت جهان ابژه ها سوق می دهند. امر آلوده همان مرگ است و هر آنچه سوژه را 
به یاد آن می اندازد، آلوده تلقی می شود. کریستوا ابژه  و  امر آلوده را از یکدیگر متمایز 

1. non-ego
2. Eros derives
3. Thanatos derives
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می کند  و  می نویسد: «ابژه تعادل در شبکه شکننده میل به معنا را به من عرضه می کند که 
بدون هیچ گونه  حد ومرزی مرا با آن همسان می نماید، درحالی که امر آلوده به مثابه ابژه 
سقوط می کند و مرا به سمت نقطه فروپاشی معنا سوق می دهد» )126(. سوژه در تعامل و 
تقابل با بدن مادر با امر آلوده آشنا می شود و در مراحل بعدیِ رشد  و شکل گیری هویتِ 

خود در جامعه، به شیوه های گوناگون نسبت به آن واکنش نشان می دهد.
 جامعه، زبان و قانون، امر نشانه ای را سرکوب می کنند تا هژمونی و حیات سوبژکتیو 
خود را حفظ نمایند. امر نمادین، بیانگر نظم، عرف، اجتماع، و زبان پدر است. کریستوا 
که مفهوم امر نمادین را از نظم نمادین لاکان اقتباس کرده است، در قدرت های وحشت 
می نویسد: «زبان راهی برای بیرون راندن امر آلوده است» )8( و نیز «سوژه مطرود  مولدّ 
فرهنگ است و نشانه های آن وازنی و نوسازی زبان است» )45(. امر آلوده به کنش یا 
مفهومی اطلاق می شود که «توسط خرد اجتماعی رد  می شود و  یا قراردادهای همگانی 
 را  که  زیربنای  نظم اجتماعی هستند، نادیده می گیرد»   )65(. آلوده انگاری «نظامی است 
که به محدودیت ها، مکان ها یا قوانین احترام نمی گذارد». برای مثال، «خائن، دروغ گو، 
جنایت کاری باوجدان خوب، متجاوزی بی شرم، قاتلی که مدعی نجات است. همه جنایات 
و هر آنچه بر نمایش شکنندگی قانونی تأکید دارد» )127(. کریستوا ساختارهای قدرت 
اجتماعی را سرکوبگر می نامد، زیرا آن ها آشفتگی ذهنی سوژه را تشدید می کنند و این 
آشفتگی سرانجام به چندپارگی هویتِ سوژه می انجامد. کریستوا معتقد است که امر 
نشانه ای زبان، عملکردی براندازانه دارد و می تواند گفتمانِ نمادینِ احلیل محور را مختل 
تأکید  نمادین  امر  اجتناب ناپذیر  بر هژمونیِ  امر نشانه ای،  تعریفِ  سازد. کریستوا در 
می ورزد. ارتباط امر نشانه ای با مادر )مرحله پیشازبانی( و امر نمادین با پدر )مرحله 
پسازبانی(، نقطه تلاقیِ نظرات کریستوا پیرامون روانکاوی، ساختار قدرت و فمینیسم 

به حساب می آید.

4- بحث و بررسی
آشغالدونی روایت پدر و پسری است که گدایی می کنند و با آقای گیلانی، یک دلال خون، 
به  افراد بی بضاعت را مجبور  با وساطت آقای گیلانی که  به اجبار و  آشنا می شوند. 
فروختن خونشان درازای مبلغی ناچیز می کند، آن ها وارد بیمارستانی می شوند که در آن 
هیچ کس اهمیتی به بهبود بیماران نمی دهد. در فضای فاسد بیمارستان علی با خدمتکاری 
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به نام زهرا آشنا می شود. زهرا به علی علاقه مند می شود و او را خواهرزاده خود معرفی 
می کند.   علی پس از ورود به بیمارستان و آشنایی اش با محیط کار، برای به دست آوردن 
پول از انجام هیچ کاری فروگذار نمی کند و با جاسوسی، فروش غذای ته مانده بیمارستان 
به فقرا و درنهایت خون فروشی به شخصیتی تبهکار تبدیل می گردد. این بخش تحلیلی، 
با اتکا بر کلیدواژه هایی چون امر نشانه ای، امر نمادین، امر آلوده، محرک های جنسی 
و مرگ، سوژه و دیگری به بررسی ساختار جامعه آشغالدونی، نقش و هدف آن در 
آلوده سازی، مکانیسم دفاعی شخصیت ها در برابر امر آلوده و تقابل بین امر نشانه ای و 
امر نمادین می پردازد. مباحث انتقادی این مقاله از دو بخش اصلی «آلوده سازی» و «آلوده 
زدایی» تشکیل شده اند. در بخش «آلوده سازی»، مصادیق امر آلوده؛ مانند جنسیت و طبقه 
اجتماعی در قالب نمادها و کنش ها واکاوی می شوند. هدف بخش «آلوده زدایی»، مطالعه 
واکنشِ شخصیت ها به امر آلوده، تلاش آن ها برای زدودن آلودگی از خود و پیامدهای 

آن است.

1-4- آلوده سازی
جنسیت، طبقه اجتماعی، فقر و بیکاری  از مهم ترین مفاهیم مرتبط با آلودگی به حساب 
می آیند. عدم محوریت زنان در آشغالدونی دال بر آلوده انگاشته شدن شخصیت های زن 
در داستان است، گویی ساعدی سعی کرده است با حذف یا کم اهمیت جلوه دادن زنان، 
روایت خود را از پلیدی آن ها مصون نگاه  دارد. فاطمه نیروی آغمیونی در «بازنمایی 
جنسیت در  رمان مطالعه موردی داستان های علوی و ساعدی» ادعا می کند که زنانِ 
داستان های ساعدی «هیچ کدام نقش پویا و اصلی ندارند» )100(. یکی از زنان پست و 
آلوده انگاشته شده در آشغالدونی زهرا است. او یک نظافتچی است، هرچند شغلش در 
تضاد باشخصیت آلوده اش است. او به عنوان عنصر آلوده ناشیانه احساسات خود را 
بروز می دهد و به علی ابراز عشق می کند. در صحنه چهارم علی می گوید: «]زهرا[ جلو 
اومد و دستش و انداخت دور کمرم و خندید. گفتم: چرا همچی می کنی؟ گفت: مگه کار بدی 
می کنم؟ گفتم: بابام منتظرمه. گفت: نترس دیر نمی شه.. گفتم: من دیگه میرم» )53(. زهرا 

هویت سوبژکتیو علی را تهدید می کند و به حریم جسمانی او تعرض می کند.
یکی از زنانی که اشاره  قابل توجهی به او نمی شود، مادر علی است. مارتا جین در 
فداکاری می پرسد: «اگر فرزند امر نمادین، یتیمی بیش نباشد که برای همیشه با قاره 
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مادری بیگانه می ماند، چرا کریستوا منشأ زبان را بدن مادر می داند؟» )23(. فقدان مادر 
روان کودک را رنجور می سازد، زیرا اولین اتصال «خود» با دیگری بر پایه عشق است 
و نه قانون های سخت گیرانهِ امرِ نمادین. کریستوا در قدرت های وحشت ادعا می کند که 
«بدن مادر ابژه ای دست نیافتنی است که در خیال فرد به شکل فقدان باقی می ماند. او هرگز 
نمی تواند به بدن مادر اشاره کند، زیرا این خیالِ هیجان انگیز، تابو است» )20(. در داستان 
اشاره معناداری به مادر نمی شود؛ فقط هنگامی که آقای گیلانی چند نفر را برای خرید 
خونشان به مریض خانه می  برد، می خوانیم: «بچه زنک شروع کرد به ونگ زدن. زن جوان 
جابه جا شد و چادرش را کشید رو بچه.. بچه  آروم  گرفت» )19(. بدن مادر برای کودک 
منبع امنیت و آرامش است و جدایی از آن دردناک و سرکوبگر است. در اینجا، ساعدی/

علی با استفاده از صفت «زنک»، زن را آلوده می سازد.
آلوده سازی فقط شامل زنان نمی شود؛ چنانچه مردی فاقد ویژگی های مردانه باشد، 
آلوده به زنانگی و رذایل اخلاقی می شود. صدای زنانه آقای گیلانی هویت مردانه او 
را متزلزل می سازد. زهرا، احمد، آشپز بیمارستان، را این گونه خطاب می کند: «هی آقا، 
هی احمد سیاه» )61(. احمد سیاه مرد است، اما به خاطر آشپز و سیاه پوست بودن، 
آلوده انگاشته می شود. زهرا به علی می گوید که احمد: «سالی چند تا زن  می گیره و 
طلاق می ده، چند دوجین بچه ساخته و ریخته بیرون. میگه می خوام تمام دنیا رو پر از 
سوسک بکنم. خیلی از باجی های مریضخونه رو صیغه کرده » )38(. انسان ها به مثابه 
زباله و یا سوسک هایی  که  هویت  انسانی خود  را  از  دست  داده اند، به سبب رذایل اخلاقی 
دچار مسخ و مبتلا به آلودگی می شوند. اسماعیل به علی می گوید:   «می دونی  نا مردا   جون 
خودشونو بیشتر از دیگرون دوست دارن» )43 (. واژه «نامرد» )فاقد مردانگی( در این جا 
حاکی از آلوده انگاریِ مردهای وظیفه نشناس است. اسماعیل به علی می گوید:  «نگو باشه، 
جواب مردونه بده» )42(.  لرَی میِ  در  مردانگی  و اخلاق  می  نویسد:  «مردانگی با اراده 
خودمان گناه آلود  و غیرقابل کنترل  می شود»  )45(. مردها با سرپیچی از وظایف مردانه و 
یا قراردادهای اجتماعی، مردانگی خود را از دست می دهند و به آن چه مرد نیست، تبدیل 

می شوند.
بی مهری پدر علی، روابط نابهنجار کارکنان بیمارستان، عشق آلوده زهرا به علی و 
عشق ناپاک احمد به زهرا، و فقدان عشق مادرانه همگی از عوامل آلوده ساز یا احساس 
آلودگی هستند. علی می گوید: «تا منو دید دادوهوار راه انداخت: ای ولدالزنا، تخم حروم، 



Exploring Julia Kristeva’s Theory of Abjection in Gholam Hossein . . .

 Vol.21, NO. 33, Autumn and Winter 2024Critical Language & Literary  Studies   52

سگ مصب، بی ناموس، نامرد تا حالا کجا بودی؟» )49(. ساعدی تصویر کوتاهی از گرمای 
رابطه عاطفی را که شخصیت  ها در آرزویش هستند، در صحنه پنجم ترسیم می کند. علی 
می گوید: «]پزشک زن[ همراه من راه افتاد؛ و من پا به پای او قدم برمی داشتم.. ناخن های 
رنگ کرده اش، وسط پولک های رنگ ووارنگ کفشش عین گل های قرمز.. بود» )60(. این 
تصویر کوتاه همچو رویا از میان کاج های بلند بیمارستان می گذرد و محو می شود. فراگیر 
بودن امر آلوده باعث می شود که آلوده انگاریِ زیبایی و میل به بیگانه سازیِ دیگری 
افزایش یابد. کریستوا در غریبه با خودمان می نویسد: « بیگانه سازیِ دیگری همچون 
یک اجنبیِ  همیشگی، عشق را متوقف می سازد» )84(.  کاترین  بیتس  در  «آستروفیل  و  
شوخ طبعی  جنون آمیز  مرد بدبخت» دررابطه با تأثیر عشق بر  آلود انگاشته شدن مردان 
می نویسد: «مرد تحت  انقیاد  زن  در موقعیتی قرار می گیرد که مالکیت،  مردانگی  و  قدرت 
نمادین احلیل به خطر می افتد» )1(. عشقِ  بین زن و مرد با گناه و آلودگی همراه است، زیرا 

این عشق حاصل سرپیچی از امر نمادین است. 
طبقه اجتماعی از دیگر عوامل آلوده ساز در آشغالدونی است. ازآنجایی که جامعه 
هستند؛  انگاری  آلوده  معرض  در  بیکار  شخصیت های  است،  پول محور  آشغالدونی 
زندگی شان ناپاک است و به دلیل بیکاری و بی خانمانی ناشهروند هستند. گای استندینگ 
 در «ناشهروندِ  بی قرار  و  مبارزه طبقاتی»   دررابطه با قشر پریکاریات می نویسد: «این 
افراد همچون انسان هایی نگون بخت می میرند، زیرا عملًا از جامعه اخراج می شوند» )6(. 
پدر علی به جز گدایی هیچ کار دیگری برای به دست آوردن پول انجام نمی دهد، بر عکس، 
علی برای کسب درآمد از انجام هیچ کاری فروگذار نمی کند و به شخصیتی تبهکار تبدیل 
می شود. در هر دو حالت، پول در جامعه آشغالدونی یک عامل آلوده ساز است. در صحنه 
نهم، آقای گیلانی شغل اصلی علی را می پرسد و علی در جواب می گوید: «کار اصلی 
ندارم، واسه یه لقمه نون این درو اون در می زنم و کارایی می کنم. گفت: مثلًا؟ گفتم: مثلًا 
ظهرا تو پایین شهر آشغال پلو می فروشم، دم مریضخونه واسه مریضا تاکسی گیر می 
آرم، شبام تو انبار آقا امامی می خوابم» )92(. در صحنه دهم، اسماعیل به علی می گوید: 
«ببین پسر تو این مدت خوب تو رو شناختم، از هیچ چه و هیچ کار روگردان نیستی، 
با این سن وسال کم هر غلطی که بخوای می کنی و واسه پول خودت و به آب و آتیش 
می زنی. تو اصلًا واسه کار ساخته نشده ای.. یعنی دلال، خفاش، عمله خون، کلاه وردار، 
دزد» )99(. استندینگ  معتقد است که «برای قشر پریکاریات، مشاغل نقش ابزاری دارند 



بررسی مفهوم آلوده انگاری ژولیا کریستوا در آشغالدونی اثر غلامحسین ساعدی

خـارجـی ادبـیات  و  زبـان  53  دوره بیست و یکم، شـمــــاره33 ، پــایــیـــــز و زمستان 1403نـقـد 

و نه تعیین کننده زندگی» )7(. برای علی، هر شغلی به مثابه ابزاری برای رهایی از آلودگی 
است، نه بهتر زیستن.

ساعدی با به کارگیری نمادهای تمثیلی و کهن الگوی شخصیت مطرود، امر آلوده را 
در متن بازتاب می دهد و با استفاده از تمثیل آدم و حوا به منشأ پیدایش عشق و جنسیت 
و ارتباط آن با گناه و آلودگی اشاره می کند. علی در صحنه دوم می گوید که زهرا «دور 
من و دور خودش می چرخید و انگار می خواست یه کاری بکنه و نمی تونست. خم شد 
از زیر تخت چند سیب درآورد و داد به من و گفت: بخور خوبه» )28(. کریستوا در باره 
گناه اولیه در قدرت های وحشت می نویسد: «حوا با سیبی آدم را وسوسه کرد و مار حوا 
را وسوسه کرد. غذای دیگری مطلقاً ممنوع خواهد شد تا از هرج ومرج ناشی از هم زاد 
پنداری انسان با جاودانگی خدا جلوگیری شود» )121(. سیب نمادی برای ممنوعیت و 
وسوسه است. ترسا ساندرز در تقرب به عدن: آدم و حوا در فرهنگ  عامه می نویسد:   
« دلیل اصلی انتخاب سیب به عنوان میوه ممنوعه شباهت کلمه شر و سیب )malum( در 
زبان لاتین است» )3(. در واقع، خوردن سیب هشداری است برای وقوع یک فاجعه  به دلیل 

حضور شرارت پلیدی.
ساعدی کهن الگو باغ عدن را در بیمارستان آشغالدونی بازنمایی می کند. در صحنه 
سوم، زهرا علی را با محیط بیمارستان آشنا می کند و می گوید: «مریضخونه جای خوبیه؛ 
یعنی یه باغه. اونوقت پر از دکتر.. همین جوری نر و ماده» )37(. او بیمارستان را به عدنی 
تشبیه می کند که در آن انجام هر تابویی بدون احساس شرم و حیا مجاز است، درست 
مانند ارتباط کودک با بدن مادر در مرحله پیشازبانی و امر نشانه ای. در این بافت، حتی 
مسجد بیمارستان تبدیل به مکانی برای انباشت آلودگی ها می شود. در صحنه چهارم، 
علی مسجد را این گونه توصیف می کند: «زیرزمین نیمه تاریکی بود، خرت وپرت، چند تخت 
شکسته و کنار تخت ها چند تابوت و رو یکی از تابوت ها مرده ای که شمدی روش کشیده 
بودند» )53(. زهرا در مسجد بیمارستان سعی می کند علی را اغوا کند: «دستم و گرفت و 
کشید. مرده ها رو دور زدیم و نشستیم لبه تختی که پارچه سیاهی روش انداخته بودند.. 
پرسید: می خوای شوهر من  بشی؟» )53(. مسجد  مکانی  برای رهایی از آلودگی ها است، 

اما در داستان به محلی برای نگهداری وسایل دورریختنی و فساد تبدیل می شود.
دیگر نمادهای بارز در آشغالدونی، کوچه های باریک، فضای تاریک، لوله های خون، 
اجساد، تابوت و زباله  هستند. عنوان آشغالدونی خود نمادی برای جامعه ای است که در 
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آن قدرتِ حاکم زباله هایی از جنس انسان تولید می کند. کارن سرولو در «غیرانسان ها در 
تعاملات اجتماعی» اشیا، تصاویر، حیوانات، خاطرات و فرافکنی خود و دیگری به انسان 
خصائصی غیرانسانی می دهند. سرولو می نویسد:   «با فرافکنی ظرفیت های انسانی بر 
اشیا، برخی از افراد می توانند آن گونه که با انسان ها تعامل دارند با غیرانسان ها هم تعامل 
کنند» )536(. در آشغالدونی این روند معکوس است و  جامعه ظرفیت های  ابژه غیرانسانی 
را بر سوژه انسانی فرافکنی می کند تا او را از فرایند تعامل اجتماعی خارج و آلوده سازد. 
در صحنه اول، علی می گوید که پیرمرد  «کنار تل زباله ها، جایی که تابنده ای نبود و بو 
گند آدم و خفه می کرد، می نشست» )1(. هنگامی که علی برای فروش خون به بیمارستان 
می رود، محیط اطراف خود را این گونه توصیف  می کند: «توی سطل پر بود، پر بود از 
لوله های خون آلود که عین کرم تو هم می لولیدند» )23(. کریستوا در قدرت های وحشت 
می نویسد:   «ابژه آلوده درون بدن است. مایعاتی که در بدن جریان دارند اعم از خون، 
اسپرم، ادرار و مدفوع» )53(. بیماری، جسد و خون، فانی بودن سوژه را به او یادآوری 
می کنند و مرگ با محرک های خود، سوژه را به سمت ایستاییِ مرحله پیشازبانی سوق 

می دهد.
غذا نیز یکی دیگر از مصادیق آلوده انگاری است. غذای آلوده نمادی برای جامعه ای 
آلوده است. در صحنه ششم، علی برای فروش غذای ته مانده بیمارستان به منطقه ای 
زاغه نشین می رود. علی می گوید: «پیرمردی با صدای بلندی گفت: پلو نجاست مریضخونه ها 
روآوردن اینجا بخورد فقیرفقرا بدین؟» )66(. علی در صحنه اول به بالاآوردن مداوم 
پدرش اشاره می کند: «اگه ته مانده غذایی به دستمون رسیده بود، بیشتر شو بابام بلعیده 
بود و بالا آورده بود» )6( و در صحنه پنجم می گوید: «حالش به هم خورد، دولا شد و 
سرشو برد پایین و بالا آورد و تکه های رنگ ووارنگ و لزجی از دهنش ریخت رو چمن» 
)57(. بالاآوردن یکی از علائم فیزیکی آلوده انگاری است. کریستوا در قدرت های وحشت 
به نمونه هایی از این آلوده انگاری اشاره می کند: «بیزاری از یک ماده غذایی، کثیفی، 
زباله یا سرگین. اسپاسم و استفراغی که از من محافظت می کند. نفرت، انزجاری که 
مرا به کناری می کشاند و از آلودگی، فاضلاب و کثافت دور می کند. شرم از سازش، از 
قرارگرفتن در میانه خیانت» )2(. آلودگی ناشی از زباله، فاضلاب، اجساد و غذای فاسد 
احساس وحشت و انزجار را در سوژه برمی انگیزد. امر نشانه ای با محرک های مرگ، 
سازوکار امر نمادین را مختل می سازد و سعی می کند آن را براندازد. از سوی دیگر، امر 
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نمادین با آلوده سازی سوژه و ترویج جرائم اجتماعی آن را طرد و سرکوب می کند تا 
بتواند ثبات و حیات خود را حفظ کند.

2-4- آلوده زدایی
به عقیده کریستوا، سوژه آلوده هنگامی که در یافتن امر نشانه ای ناکام می ماند، تلاش 
می کند با توسل به قدرت طلبی، لذت جویی، خشونت، قانون گریزی، پس زدن بدن مادر و 
آنچه او محرک های جنسی می نامد، از خود آلوده زدایی نماید. به نظر می رسد ساعدی 
با برهم زدن قوانین نحوی و قواعد دستوری در نوشتار خود تلاش می کند از خود آلوده 
زدایی کند. بیگانگی با جامعه به معنای مقاومت در برابر یکپارچه شدن با آن است و 
قدرت های  در  نشان می دهد. کریستوا  آلوده  امر  برابر  در  را  ناتوانی سوژه  همچنین 
وحشت دررابطه با تمایل فرد مطرود به همراهی با امر آلوده می نویسد: « دیگریِ مطرود 
در عزلتی پالوده، موجودیت خویش را ازدست رفته می یابد. بااین حال، برخی از قربانیانِ 
امر آلوده مجذوب آن می شوند و اگر هم نشوند، مطیع و متمایل به آن هستند» )9(. علی در 
صحنه اول می گوید که پیرمرد «تا می تونست راه می رفت، کوچه پس کوچه های خلوت تر 
دوست داشت، در خانه های خالی را می زد، از خیابان های شلوغ می ترسید، از جاهای 
دیدنی فراری بود. خیال می کرد رحم و مروت تنها در خرابه ها پیدا می شه» )1(.   همراهی 

با امر آلوده و ترس از آن حاکی از ضعف سوژه در برابر امر آلوده است. 
ارتکاب جرم راهی برای پر کردن خلأ درونی سوژه مطرود در تلاش او برای یافتن 
معنا است و ناکامی در یافتن آن منتج به جایگزین شدن آن با طمع، خشونت و تکرارهای 
بی معنا می شود؛ این پاسخ ها همگی برخاسته از محرک های جنسی یا حیات هستند و 
نقطه مقابل محرک های مرگ به حساب می آیند. طمع شخصیت های داستان برای خوردن 
غذای آلوده ای که جامعه آشغالدونی به آن ها می دهد، نمایانگر همراهی شان با امر آلوده 
است. در عهد جدید آمده  است: «افکار شیطانی، زنا، قتل، دزدی، طمع، شرارت، فریب، 
هوس بازی، چشم بد، کفر، غرور و حماقت؛ همه این رفتارهای ناشایست از درون می آید 
)انجیل مرقس 22:7(. علی درباره پرخوری و ولع پیرمرد  و انسان را نجس می کند» 
می گوید: «برگشتم پیش بابام که لقمه گنده ای زیر لپش بود و لقمه دیگری تو مشتش» 
)31( و یا «لقمه ای رو که تو مشت داشت، دوباره برد توی قابلمه، چرخوند و فشار داد و 
دوباره چرخوند و گنده ترش کرد و آورد بالا تا می تونست دهنشو باز کرد، لقمه همچی 
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گنده بود که من حتم داشتم نمی تونست تو دهنش جا بگیره؛ اما بابام پیچ وتاب غریبی 
به گردنش داد و لقمه، با همه بزرگی تو دهنش جا گرفت» )34(. ولع پیرمرد در بلعیدن 
غذا نمادی برای یک جامعه آزمند و حریص است. مارتا راینک  در  «این بدن من است: 
بازگشت، آلوده انگاری، بی اشتهایی و اسرار زنان قرون وسطی» دررابطه با نقش غذا در 
آشکارساختن ساختارهای پنهان اجتماعی می نویسد:   «غذا به معنای پویایی نظم و 
بی نظمی است: زندگی  و  مرگ، گناه و تقدس، سلامتی و بیماری.. اشتهای نامنظم بیانگر 
جامعه ای نامنظم است» )249-248(. جامعه متزلزل آشغالدونی با توزیع غذاهای آلوده 
در بیمارستان و خارج از آن به افراد زاغه نشین، سنخیت خود با اجتماع و همچنین 
ساختارِ معیوب و آلوده خود را برملا می سازد. همچون شخصیت های داستان، جامعه 
فقط  آلوده زدایی  برای  انسان ها  تلاش  و  است  زیاده خواهی  و  آزمندی  به  آلوده  نیز 

آلودگی شان را نمایان تر می سازد.
خشونت  از دیگر محرک های ارِوس است که مکانیسم دفاعی سوژه را در برابر امر 
آلوده برمی انگیزد. کریستوا در قدرت های وحشت توضیح می دهد که «انسان هایی که 
در دام طبیعت حیوانی خود گرفتار شده اند، در استفراغ خود غوطه ور می شوند، گویی 
می خواهند از تمام خیالات فراتر بروند: خشونت، خون و مرگ» )111(. اسماعیل به علی 
می گوید: «اگه من یه سیلی تو گوش تو زدم، تو باید یه مشت قائم بکوبی زیر چونه من. 
این کارا رو نکنی، همیشه توسری خوری و آدمای توسری خور به درد این جهنم دره 
نمی خورن» )42(. اسماعیل در برابر امر آلوده مقاومت می کند و افراد جامعه را از لحاظ 
رذالت با هم برابر می داند. برخلاف اسماعیل، زهرا تلاش می کند به جای خشونت، با 
عشق ورزیدن به سوژه، خود را از آلودگی نجات دهد، هر چند در این امر توفیقی کسب 
نمی کند. در صحنه هفتم، زهرا به علی می گوید: «می دونی که خیلی خاطر تو می خوام؟» 
)76(. او سعی می کند با عشق سوژه را به انقیاد خود دربیاورد، اما تلاش او بی ثمر 
می ماند و علی در جواب تمام  کمک هایش، در نهایت به او می گوید: «گورت و گم کن» 

 .)77(
تکرار بی معنا، یکی دیگر از شیوه های امر آلوده برای شنیده شدن و آلوده زدایی است. 
محرک هایی که سوژه آن ها را طرد می کند، روی هم انباشته می شوند و با تکرارشدن، 
خود را بیان می کنند. به عبارتی دیگر، سوژه آلوده آن قدر خود را تکرار می کند تا این که 
سرانجام به وسیله مرگ از حرکت باز می  ایستد. علی در واکنش به بی مهری و آلوده 
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انگاشته شدن توسط پدر، ترانه «ای خدا زهرا یار ما نیست» را بارها تکرار می کند. آقای 
گیلانی تقریباً در تمامی صحنه ها سیگاری را روشن می کند. علی می گوید: «آقای گیلانی 
چوب سیگارش را از لای دندان ها برداشت و تف کرد وسط خیابان و دوباره گذاشت 
لای دندان ها» )10(. تکرار سیگارکشیدن نمادی برای تمایل به بازگشت به دوره کودکی 
پس از طردشدن از بدن مادر است و این عادت به تفکیک ناپذیری امر نشانه ای و نمادین 
اشاره می کند. کریستوا در قدرت های وحشت می گوید: «ممنوعیتی که بر بدن مادر 
گذاشته شده است، دفاعی در برابر شهوت و   تابوی زنا با محارم است» )14(. پس از 
این که فرزند پسر هویت سوبژکتیو خود را بعد از گذر از مرحله امر نشانه ای در قلمرو 
زبانی امر نمادین به دست می آورد، به ناچار می بایست رفتارهای کودکانه اش را سرکوب 
کند تا بتواند طبق عرف جامعه نقش مردی مقتدر را ایفا نماید. جودیث باتلر در مشکلات 
جنسیتی: فمینیسم و   براندازی هویت راجع به مردانگی می نویسد: «به نظر می رسد که 
تضاد مردانگی دقیقاً تقاضا برای به رسمیت شناختن کامل خودمختاری است و با این  

وجود، نوید بازگشت کامل به همان لذت های قبل از سرکوب را می دهد» )61(. 
طبق نظر کریستوا، جرم در جامعه از شکنندگی ساختار قانون نشئت می گیرد و 
مجرم با امر آلوده همراهی می کند تا بتواند خود را از آن مصون بدارد. در صحنه آخر، 
علی در واکنش به  کتک خوردن از اسماعیل، با مأمورین ساواک تماس می گیرد تا یکی از 
پزشکان بیمارستان را لو بدهد. علی به مأمور می گوید: «من از مریضخونه تلفن می زنم، 
یارو اومده. پرسید چرا حالا خبر میدی؟ گفتم: اسماعیل آقا نمی ذاشت. جواب داد: خیله 
خوب، خدمت اونم می رسیم» )103(. در اینجا نیز امری آلوده )خیانت و آدم فروشی( 
ابزاری برای آلوده زدایی است. علی در گریز و پنهان شدن توفیقی نمی یابد و با صورت 
خشمگینِ اسماعیل پشت کیوسک تلفن مواجه می شود؛ پناه بردن علی به کیوسک تلفن 
و حالت کوکانه بدن اش نشان دهنده میل او به بازگشت به حالت امن امر نشانه ای است.

ساعدی نابهنجاری را در شخصیت ها و در سبک نوشتاری عامیانه و گاه بی ادبانه 
خود نیز بازتاب می دهد، گویی سعی می کند با همراه شدن با پلشتی های جامعه از خود 
آلوده زدایی کند. همان گونه که کریستوا در قدرت های وحشت نوشته است، در توصیف 
پلیدی ها و ناهنجاری ها، گاهی «نویسنده مجذوب امر آلوده می شود، منطق آن را در 
تخیل خود می گنجاند، خود را در آن فرافکنی می کند و زبان، محتوا و سبک را منحرف 
می سازد» )16(. ساعدی با استفاده از شکسته نویسی، فعل های متعدد، کلمات رکیک، و 
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برهم زدن قواعد نحوی، امر نشانه ای زبان را در متن آشغالدونی پررنگ می سازد تا امر 
نمادین را که نماد جامعه سرکوبگر است براندازد، اما با حذف یا کم رنگ کردن زنان در 
روایت خود و ترسیم آن ها با ادبیات و تصاویری تحقیرآمیز، در براندازی امر نمادین 
شکست می خورد. به عقیده کریستوا، نویسندگان و هنر مندان درد و رنج انسان  و تجارب 
خود را در شخصیت های تخیلی خود فرافکنی می کنند تا از شدت هراسشان از امر آلوده 
بکاهند. ساعدی نیز با بازتاب نگاه منفی خویش به طبقه متوسط و طمع و پول پرستی 

آن ها تلاش می کند هویت خود را از این رذایل اخلاقی مصون بدارد. 

5- نتیجه گیری
جستار حاضر بر آن بوده است تا مؤلفه های آلوده ساز را در سبک نگارش، شخصیت ها 
و جامعه آشغالدونی غلامحسین ساعدی در دو بخش «آلوده سازی» و «آلوده زدایی» 
تحلیل کند. چارچوب نظری این پژوهش برگرفته از مفهوم آلوده انگاری ژولیا کریستوا 
و کلیدواژه های مرتبط با آن ، یعنی امر نشانه ای و امر نمادین، امر آلوده، محرک های 
غرایز جنسی و مرگ، و سوژه است. امر آلوده درون مایه محوری آشغالدونی است 
افراد مطرود و  و شخصیت هایی که در حاشیه جامعه زندگی می کنند، نمادی برای 
آلوده انگاشته شده هستند. جنسیت، طبقه اجتماعی ، فقر و بیکاری، و خون فروشی از 
مصادیق آلوده سازی و آلوده انگاری در آشغالدونی هستند. بیماری، جسد، ناشهروندان 
یا حاشیه نشینان، تعفن و کثیفی همگی بر آلودگی و طردشدن شخصیت های اصلی و 
فرعی این اثر اشاره می کنند. سوژه مطرود گرچه مملو از محرک های غرایز مرتبط با 
جنسیت و حیات است، درمی یابد که بازگشت به آرامش مرحله امر نشانه ای )کورا یا 
همان فضای سمیاتیک( برای او محال و هنجارشکنانه است. به عنوان مثال، بیمارستان 
برای علی و پدرش پناهگاهی برای  زنده نگاه داشتن غریزه حیات و پرهیز از امر نمادین و 
قوانینِ سرکوبگر آن بدون ترس و احساس شرم است و پناه گرفتن علی در کیوسک تلفن 
در صحنه آخر هم تمایل او به بازگشت به امر نشانه ای را آشکار می سازد. بااین حال، 

تلاش های آن ها برای تداوم حس امنیت همگی بی حاصل هستند.
سوژه جهت زدودن امر آلوده از خود با جامعه ای که آن را آلوده انگاشته است، 
بیگانه می شود و یا  با قدرت طلبی، لذت جویی، خشونت، جرم، و همراهی با امر آلوده یا امر 
نمادین سعی می کند از خود آلوده زدایی کند. جامعه در مقامِ حافظِ امر نمادین، سوژه ای 
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را که نتواند آرزویش به کسب لذت و قدرت را برآورده سازد، آلوده می سازد و آن را 
سرکوب می کند تا بتواند به یکپارچگی خود تداوم بخشد. از سوی دیگر، مجرم با پیوند 
امر آلوده به هویت خود تلاش می کند آن را از خود بزداید و دوباره به ساختار قدرت 
بازگردد. ساعدی با زبانی که خود نمادی برای امر آلوده است،  هنجار ها و ارزش های 
موجود در جامعه مردسالار و امر نمادین را به چالش می کشد و زیرورو می کند، هرچند 
او با حذف زنان از نوشتار خود و آلوده سازی آن ها سلطه امر نمادین بر امر نشانه ای 
را مجدداً برقرار می سازد. محرک های مرگ  باعث می شوند سوژه آلوده، به پوچی و 
بی تفاوتی گرایش پیدا  کند و از حرکت باز ایستد. در نهایت، او همراستا با امر آلوده گام 
برمی دارد، امر آلوده بر او چیره می شود و او را به یک مجرم و تبهکار تبدیل می نماید. 
به دیگرگفت، آلوده انگاری توسط امر نمادین، باعث نهادینه شده داوطلبانه امر آلوده در 
سوژه آلوده می شود. از این روست که در آشغالدونی، علی رغم مقاومت شخصیت ها و 
نویسنده برای از بین بردن امر آلوده، تلاش آن ها بی ثمر می ماند و هیچ کدام از شخصیت ها 

موفق نمی شوند با محرک های ارِوس و یا محرک های مرگ به پاکی برسند.
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Exploring Julia Kristeva’s Theory of Abjection in 
Gholam Hossein Saedi’s The Dump

Yasaman Mokarrami1, Alireza Farahbakhsh2

Abstract
Introduction: In Julia Kristeva’s conception of the abject, anything that falls outside 
the normativity of a dominant system is dubbed as repulsive and deplorable. Abject 
subjects are the subjects who are rejected by society because of their heterogeneity; iron-
ically, sometimes they resort to crime to get back into society, but the transgression 
usually leads to further exclusion and abjection. The present research endeavors to 
trace and comment on the manifestations of Kristeva’s notion of abjection in Ghol-
am Hossein Saedi’s The Dump (1966) and realize how certain characters of the narra-
tive are objectified and how they respond to their sense of abjection. 
Background Studies: There have been only a few studies on Saedi’s The Dump and 
most of the relevant critical surveys have tried to expose its realistic and naturalistic 
overtones. In their “Psychological Analysis of Characters of Three Stories from Ghol-
am Hosein Sâedi (Beggar, Destitute, and Garbage Can) According to Karen Horney’s 
Theory,” Jalil Shakery Jalil and Behnaz Bakhshi focus on social and psychological 
issues and discuss the detrimental effects of poverty on the life of a number of Saedi’s 
characters. In her “A Comparison between the Story of Ashghalduni (Dustbin) and 
the Adapted Movie Dayere-Ye Mina (The Cycle),” Zahra Hayati adopts a sociological 
critical approach and probes into the impacts of trauma in Saedi’s selected works. 
In “A Criminological-Victimological Analysis on ‘Dump’ (‘Ashghaldooni’): A Long 
Symbolic Story by Gholam Hossein Saa’edi,” Mehrdad Rayejian Asli and Ali Mo-
labeigi deal with notions such as delinquency and felony in Saedi’s The Dump, fo-
cusing on the close relation between literature and criminology and the formation of 
identity in light of social interactions. In their “The Visual Capabilities of Gholam 
Hossein Saedi’s Grave and Cradle in Iranian Cinema,” Fataneh Ghajaghi et al. have 
delved into the prevalence of social ills and evils in Saedi’s works and inspected the 
role they play in his characters’ identity crisis.
Methodology and Discussion: The present study draws upon Julia Kristeva’s theo-
ry of abjection, formulated in her seminal book Powers of Terror: An Essay on Abjec-

1. M.A.student of Guilan University, Iran.
2. Associate professor of English Literature. Guilan University, Iran.
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tion (1982). Abjection blends such notions as power dynamics, linguistics, sociology, 
and psychoanalysis, and by emphasizing the role of the mother’s body in the formation 
of the subject’s identity, it also uses feminist concepts and criticizes oppression and 
patriarchy. This research analyzes the relationship among the society, characters, and 
language with what is defined and treated as abject in Saedi’s The Dump, highlighting 
the conflicts between the semiotic and the symbolic in the social context.
Conclusion: This Kristevean reading of Saedi’s The Dump reveals that the major 
characters of the novel are all objectified by the dominant power dynamics and social 
normativity. They are marginalized and reduced to non-citizens since they simply 
cannot climb the social ladder and purge themselves of their socially imposed man-
ifestations of abjection. Although they are driven by such innate stimuli as instincts 
of survival and life force, they fail to return to the security and purity of the symbolic 
stage (chora or the semiotic space) and all their desperate attempts push them more 
deeply into depravity and abjection. They even resort to conformity and abject objects, 
jobs, and lifestyles, but again, what they end up with is nothing but exclusion and 
alienation. It can be argued that in Saedi’s The Dump, the society as a whole is a dump 
and the characters of the novel are its abject and foul-smelling garbage.   
Keywords: Abject, Semiotic Order, Symbolic Order, Kristeva, Saedi, The 
Dump
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